
  
  
  
  

  شاه اصفهاني يا عمان ساماني علي فضل تقدم با کيست؟ صفي
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  دهيچک

ايـن  . ادبيات عاشورايي است ةالاسرار، اثر ماندگار عمان ساماني يکي از شاهکارهاي ادب عرفاني در حوز ةگنجينمثنوي 
نظم  ةمل مسدس محذوف با نگاهي عرفاني به حوادث کربلا به رشتبيت و در بحر ر ۸۰۰سنگ، در بيش از  مثنوي گران

الاسـرار   ةاز طرفي ديگر، مثنـوي زبـد  . کشيده شده است که در اين زمينه از شهرت و اعتبار خاصّي برخوردار شده است
الاسرار عمان  ةگنجينبيت، اندکي پيش از  ۴۵۰۰مايه و در همين وزن در بيش از  شاه اصفهاني نيز با همين درون علي صفي

 ـالاسرار نسبت بـه  ةبا توجه به تقدم زماني سرايش زبد. ساماني سروده شده است الاسـرار و تقـدم ارزشـمندي و     ةگنجين
الاسرار بر همه آثار عرفاني عاشورايي خلق شده پيش و پس از خود؛ اين مقالـه کوشـيده اسـت تـا بـا       ةگنجينماندگاري 

دو شاعر هم روزگار به موضوع واحد، اين نتيجه را اثبات نمايد که عمـان سـاماني در    نگاه عرفاني و انديشه اين ةمقايس
شـاه بـوده اسـت و در بيـان هـر يـک از        علـي  الاسرار صـفي ةنظير خويش تحت تأثير و تقليد زبد خلق اثر ماندگار و بي

ر آن را پرورانده و در نهايت ايجاز ت شاه وام گرفته و با زباني تازه علي شخصيت هاي عاشورايي، کليت مفهوم را از صفي
چنين اين مقاله ايـن نکتـه را بـا آوردن شـواهد      هم. آن را بازگفته است ،و در قالب واژگاني که رنگ و بوي مرثيه دارند

هاي عرفاني مطرح شـده   دهد که عمان ساماني ضمن روايت هر شخصيت، عيناً به نقل موضوع، بيت، يا انديشه مي نشان 
  .شاه، هم در لفظ و هم در معني بهره فراوان جسته است علي از اشعار و انديشه صفي سرار پرداختهالاةدر زبد
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او با استفاده از مضامين و اصطلاحات عرفاني در ابياتي طـولاني بـه بيـان اسـرار     . داند مي شهداي آن را سالکان راه حق 

عنوان سالکان حقيقي  پردازد و در آن علاوه بر آوردن شاهد مثال از عرفاي نامي، اصحاب عاشورا را به االله مي سلوک الي
بيـت بـه تصـوير     ۸۰۰در  ،الاسرار خود را با همـان موضـوع   ةگنجينشاگرد او، عمان ساماني نيز؛ . کند راه حق معرفي مي

شـاه اصـفهاني را در سراسـر گنجيـه عمـان       علي هاي زيباي صفي هاي خاص و تک بيت مضامين ناب، برداشت. کشد مي
هـاي تقليـد و    نشيني اين دو شاعر از جمله عواملي اسـت کـه زمينـه    مکتبي و هم همروزگاري،  هم. توان مشاهده کرد مي

هاي عرفاني او از عاشورا  هاي خاص و دريافت شاه را فراهم آورده است تا آنجا که انديشه علي ثيرپذيري عمان از صفيأت
نامه و اثر  اي با تحقيق در زندگي انهکتابخ ةاين مقاله که به شيو. رسد در شعر عمان به انسجام، هماهنگي و درخشش مي

شـاه بسـيار زيـاد     علـي  نمونه هاي تقليد عمان از صفي. ثيرپذيري داردأدو شاعر صورت گرفته سعي در بيان موارد اين ت
است شباهت بين اين دو مثنوي را بايد از  گفتني. شود مي اما به فراخور گنجايش مقاله به ذکر برخي موارد بسنده  ؛است
  . قليد و تکرار دانست و منظر بينامتنيت مورد نظر نويسندگان مقاله نبوده استنوع ت
  

  عمان ساماني  -۱
ميرزا نوراالله بن ميرزا عبداالله بن عبدالوهاب چهارمحالي اصـفهاني  «: آمده است عمان سامانيدهخدا ذيل نام  ةنام در لغت

سامان است که آن، از قراي چهارمحال خاک بختيـاري   ةالي قريالشعرا و مشهور به عمان ساماني، وي از اه قب به تاجملّ
  .)نامه دهخدا ذيل واژه لغت(» باشد مي

 ـ   ۱۲۵۹ذيحجه  ۱۹نوراالله عمان ساماني « . د شـد در سامان، شهرستاني سرحد بين لنجان و چهارمحـال بختيـاري متولّ
ان ساماني به ديانت و مـذهب و فضـل و احسـان و    عبداالله، معروف به عم مهدي ملامحمد بن عبدالوهاب بن خاندان نوراالله

 :المعارف تشيع آمده است ةدر داير )۶۹: ۱۳۸۲بدرالدين، (» نيکوکاري و دلبستگي وافر به شعر و شاعري شهرت داشتند
ولـي   ؛انـد  اگرچه پدر و عمو و جدش از شعراي سرشناس عهد ناصري بودند و همگي در ادب و عرفان دستي داشـته «

  .)۴۷۶: ۱۳۸۶ سيدجوادي،(» رسد ينميک به عمان  اشتهار هيچ
از جمله مشاهير چهارمحال بختياري بود که ) ۱۱۸۹-۱۲۷۰(جد عمان، عبدالوهاب مستجاب الدعوه، مشهور به قطره «

عبدالوهاب در روزگار جواني براي تحصيل علوم و معارف  .به داشتن دم مسيحايي و استجابت سريع دعا شهرت داشت
و عاقبـت  ... هاي متعدد تلمذ نمود شيعي به اصفهان که مرکز علمي شناخته شده آن روزگار بود، آمد و در حوزهاسلامي 

کناني، خليفه و جانشين حاج ميرزا عبدالوهاب نـائيني کـه از مشـاهير و     در نائين به محضر حاج ميرزا محمدحسن کوزه
  ).۱۳۸۲:۷۴لدين،بدرا( »رفت، رسيد مي نوابغ و عرفاي عصر خويش به شمار 

يعني نوراالله عمان ساماني که قرآن و ساير معارف اعتقـادي اسـلامي را بـه طريـق      ؛نوه ميرزا عبدالوهاب«ها بعد  سال
علماي اماميه نزد جد بزرگوار خود ميرزا عبدالوهاب فراگرفته بود؛ بنا بر وصيت او عازم حوزه علمـي اصـفهان شـد تـا     

شـايان نيـز در کتـاب    ). ۸۵: ۱۳۸۲بدرالـدين،  (» نزد اساتيد دارالعلم اصفهان تکميل نمايدخويش را  ةهاي پراکند آموخته
هاي محلي بوده و سپس به مدرسه نيماورد و صدر اصفهان به  خانه تحصيلات وي ابتدا در مکتب«: خود اشاره کرده است

  ).۸۰۴: ۱۳۷۸ شايان،(پردازد  مي تحصيل مشغول و به تکميل معلومات 
اي روحاني، عارف مسلک و شاعر و تلمذ در محضر عالماني چـون حـاج رضـا نـائيني، در      ضاي خانوادهتنفّس در ف



  ٣/      يا عمان ساماني شاه اصفهاني كيست؟ صفي عليفضل تقدم با 
  

تـاکنون   ،توان گفـت  الاسرار را فراهم آورد که به جرأت مي ةگنجينسنگ به نام  شکفتن اثري گران ةضمير روشن او، زمين
  . ه نشده استالاسرار در خلق تصاوير عرفاني از عاشورا سرود ةگنجينسنگ  اثري هم

الاسرار عمان ساماني، شـاعري   ةگنجيننکتة حائز اهميت اين است که در همان روزگار و چند سالي پيش از سرودن 
خويش به بيان رموز عرفاني » الاسرار ةزبد«شاه در کتاب  علي نعمت اللّهيه به نام ميرزا حسن صفي ةصوفي مسلک از فرق

حاج ميرزا محمد اصفهاني، «: شاه آمده است علي در شرح احوال صفي. پرداخته است االله عاشورا و تطبيق آن با سلوک الي
شاهي و قطب سلسله نعمت اللّهي و از فضلا و علماي  علي صفي ةشاه، عارف مشهور و مؤسس سلسل علي ملقّب به صفي

علوم از بيست سـالگي بـه   در اصفهان متولد شد و پس از آموختن مبادي  ۱۲۵۱وي در سوم شعبان . متصوفّة تهران بود
هايي کرد و بالاخره به تهران آمد و در آنجا اقامت گزيد، بعدها  شيراز، کرمان، يزد، مشهد و سپس هند و حجاز مسافرت

جا خانقاهي وسيع بنـا نهـاد و    آباد به وي تقديم نمود و او در آن شاه ةيکي از خواص مريدان او، قطعه زميني را در محلّ
هجري وفات يافت و در  ۱۳۱۶القعده سال  ذي ۲۴سال در روز چهارشنبه  ۶۵جا به سر برد و پس از  سال در آن ۸مدت 

االله سروده شده و  الاسرار را که در بيان اسرار شهادت و تطبيق با سلوک اليةوي مثنوي زبد. خانقاه خويش مدفون گرديد
به نظم کشيده شده، در سفر هندوسـتان سـروده   چنين دربرگيرنده رموز عرفاني و شهادت شهيدان راه حق و حقيقت  هم

  ).۹۷۹: ۱۳۸۳محمدزاده،(» است
عمـان سـاماني کـه پـدر و نيـا و      «. شاه بوده است علي عمان ساماني در خانقاه صوفيان نعمت اللّهي مدتي تحت تعليم صفي

اي از اقطاب سلسـله نعمـت    عمويش همگي شاعر بودند، مشرب عارفانه داشت و در طريقت از مريدان ميرمحمدهادي پاقلعه
به لحاظ اينکه پـدرش دسـت ارادت بـه    «: در کتاب شناخت سرزمين چهارمحال آمده است). ۱۳۸۶:۹۶۱حقيقت، (» اللّهي بود

   .اي از صوفيان نعمت اللّهي کشيده شد اي داده بود؛ به حضور طايفه قب به هادي علي پاقلعهميرمحمدهادي اصفهاني ملّ
کرد؛ همان جماعتي بودند که  ه عمان ساماني به حضورشان رسيده و در مجالسشان شرکت مياين طايفه از صوفيان ک

العابـدين شـيرازي    چنانچه بعدها با فوت اول فـرد آنـان حـاج زيـن    «آمد  شاه يکي از اقطاب آن به حساب مي علي صفي
صـفهاني معـروف بـه    شـاه و حـاج آقـا محمـدکاظم ا     محمـد معـروف بـه منـورعلي     ميـان حـاج آقـا   ) شاه علي رحمت(

 ـ  ) شاه علي صفي(شاه و حاج آقا محمدحسن اصفهاني  علي سعادت  »نعمـت اللّهـي نـزاع درگرفـت     ةبر سـر رياسـت فرق
عي بودند که ديگران بايد از آنها تبعيـت کننـد و   در همين روزها که سه نفر مذکور هر کدام مد«). ۹۳: ۱۳۸۲بدرالدين، (

اي ساز کرده بودند و طبل جدايي را بـه   هر کدام نغمه. ياست فرقه نزاع داشتندکردند، بر سر ر چون تمکين يکديگر نمي
وي پـس از  ). ۹۴: ۱۳۸۲همـان، (» صدا درآورده بودند، عمان در عنفوان جواني راه را از صوفيان نعمت اللّهي جدا کـرد 

و تا آخرين روز حيات،  مرغ دلش صيد او گشت«جدا شدن از خانقاه و صوفيانش، به محضر حاج آقارضا نائيني رسيد 
  ).۹۲:۱۳۸۲همان(» اي صوفيان طي طريق نمود هاي فرقه تحت تعليم معنوي آن رادمرد علم و فضيلت، دور از جنجال

الاسرار اثر ماندگار عمان ساماني در شعر عاشورايي است که بـا   ةگنجينمثنوي «: نويسد مي ظهر  ةکافي در شرح منظوم
شاه پيشـي   علي يعني نير تبريزي و صفي ؛شده است و در اين راه از دو استاد مقدم خود هاي ناب عرفاني همراه برداشت

  ). ۳۱۱: ۱۳۸۵کافي، (» گرفته اگرچه فاصله زماني ايشان با يکديگر بسيار اندک است
 ةواقع ـشاه در ذکر  علي الاسرار صفيةزبد ةالاسرار از اوست که به شيو ةگنجين«خوانيم  در گلچيني از گلشن رضوان مي

  .)۳ :۱۳۸۲فتحي، (» کربلا سروده است



  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴

 
گونـه   شاه اصـفهاني، محـدود بـه همـين     علي موارد مطرح شده در ارتباط با تقليد و تأثيرپذيري عمان ساماني از صفي

  . وار تکرار شده است جملات است که در موارد ديگر نيز اشاره
هـاي مختلـف    قايسه مثنوي اين دو شاعر که از جنبهاين مقاله کوششي است در جهت بيان موارد اين تأثيرپذيري و م

  . بدان پرداخته شده است
  

  پيشينه تحقيق -۲
شاه در خلق تصاوير عرفاني عاشورايي، تحقيق مسـتقلي   علي تاکنون در زمينه چگونگي تأثيرپذيري عمان ساماني از صفي

کتـه بسـنده شـده اسـت کـه عمـان سـاماني،        در تمام مواردي که شناسايي شد، تنها بـه ذکـر ايـن ن   . انجام نگرفته است
  . شاه سروده است علي الاسرار صفي ةالاسرار را به سبک و شيوه زبد ةگنجين

شـاه از ايـن نهضـت،     علـي  برداشـت عمـان سـاماني يـا صـفي     «: گويـد  از جمله شهيد مطهري در حماسه حسيني مي
  .)۳۴۵: ۱۳۷۰مطهري،(» استمحبت الهي و پاکبازي در راه حق  هاي عرفاني، عشق الهي، برداشت

الاسرار مرحوم  ةالاسرار به سبک و روش زبد ةگنجينهرچند «: خوانيم الاسرار از بدرالدين نيز مي ةگنجيندر مقدمة کتاب 
» گـري از او ربـوده اسـت    ولي بايد اعتراف کرد که گـوي سـبقت را در دلربـايي و جلـوه     ؛شاه تدوين گرديده علي صفي

  ).۱۲۶: ۱۳۸۲بدرالدين، (
الاسرار اوست که به شيوه  ةگنجين ةعمده شهرت عمان، به منظوم« ران زبان پارسي اشاره شده است کهدر فرهنگ شاع

  ).۱/۸۶: ۱۳۸۶حقيقت،(» شاه در ذکر واقعه کربلا سروده است علي الاسرار صفي ةزبد
الاسرار اوست کـه   ةگنجينن ساماني ترين اثر عما مهم«المعارف تشيع هم به ذکر اين نکته بسنده شده است که  ةدر داير

شاه ساخته و پرداخته شده است و انصافاً از شـاهکارهاي ادب شـيعي بـه     علي الاسرار صفي ةبه سبک و شيوه و وزن زبد
  ).۴۷۶ /۱۱: ۱۳۸۴،سيد جوادي(رود  شمار مي

اي ناب عرفاني همـراه شـده   ه الاسرار اثر ماندگار عمان ساماني در شعر عاشورايي است که با برداشت ةگنجينمثنوي «
شاه پيشي گرفته اگرچه فاصله زمـاني ايشـان بـا     علي يعني نير تبريزي و صفي ؛م خوداست و در اين راه از دو استاد مقد

  ). ۳۱۱: ۱۳۸۵کافي، (» يکديگر بسيار اندک است
 ةشاه در ذکر واقع ـ علي صفي الاسرار ةزبد ةالاسرار از اوست که به شيو ةگنجين«خوانيم  در گلچيني از گلشن رضوان مي

  ).۳ :۱۳۸۲فتحي، (» کربلا سروده است
گونه جملات  شاه اصفهاني، محدود به همين علي با تقليد و تأثيرپذيري عمان ساماني از صفي دربارةموارد مطرح شده 

  . وار تکرار شده است است که در موارد ديگر نيز اشاره
هاي مختلـف   مثنوي اين دو شاعر که از جنبه ةاين تأثيرپذيري و مقايسدر جهت بيان موارد  ،اين مقاله کوششي است

  . بدان پرداخته شده است
  

  و بررسي بحث -۳
، الاسرار ةزبدگيري روند تأثيرپذيري عمان ساماني از  هاي دو اثر مذکور و پي ها و مباينت براي بررسي و معرفي مشابهت



  ٥/      يا عمان ساماني شاه اصفهاني كيست؟ صفي عليفضل تقدم با 
  
نگاه دو شاعر  ةسي ومضمون و محتوي به بررسي دو اثر و مقايسه زاويساختار زباني، زيبايي شنا ةاختصار در سه حوزب
  .پردازيم مي 

  ساختار زباني -۳-۱
مشابه دو شاعر در دو زبان متفاوت، منجر به ايجاد دو اثر شده است که يکي شاهکار ادبي است و بر  ةانعکاس انديش

مايـه مشـترک و    رغـم داشـتن درون   ي دو مثنـوي، علـي  هاي زباني و بيان تفاوت. ها و ديگري گمنام و در حاشيه سر زبان
نظير  زبان عرفاني دو شاعر در نوع خود اولين و بي. شود تقليدي جالب توجه است که به موارد محدودي از آن اشاره مي

شـاه،   علـي  صـفي . هاسـت  تفاوت در انتخاب و گـزينش واژه  ،کند اما تفاوت اساسي که دو اثر را از هم متمايز مي ؛است
و قابـل فهـم بـراي عمـوم      انـد  تخصّصي اين واژگان کاملاً. اي از اصطلاحات و واژگان عارفانه و صوفيانه دارد موعهمج

هـاي آن   کـه نمونـه  ... عباراتي چون سر وحدت، سر وجود، گنج وحدت، پير طريقت، امداد پير، نردبان سلوک و. نيست
ماجراي امام حسين و يارانش  ،شايد بتوان گفت. کند خارج مي محتواي اثر را از دسترس فهم عموم و بسيار فراوان است

امـا ايـن امـر در     ؛براي شرح مقامات سـلوک و بيـان رازهـاي عرفـاني طـي طريـق حـق        ،الاسرار ابزاري است ةدر زبد
هـا   اژهو. براي شرح مقامات عرفاني اصحاب عاشورا ،داند ها را ابزاري مي عمان واژه. الاسرار عمان برعکس است ةگنجين

الاسرار بيشتر بازي  ةدرحالي که زبد ،کشند تر و زيباتري از معاني عرفاني را بر دوش مي در اثر عمان ساماني بار قابل فهم
شاه از آن بهره برده و عمان نيـز آن را تقليـد    علي شگرد ديگري است که صفي ،استفاده از واژگان سؤاالي. با الفاظ است

شـاه اصـفهاني بـراي اينکـه      علي صفي. د پرسش در اين دو اثر آنها را از هم متمايز کرده استکاربر ةکرده است؛ اما شيو
  :گويد مي هاي خود بيان کند  حيرت خود را از گفته

ــت  ــان گفـ ــن پريشـ ــرتم  زيـ ــا در حيـ   هـ
  

ــحبتم      ــت روي ص ــا کيس ــه و ب ــز چ   ک
  )۶۷: ۱۳۷۲شاه اصفهاني،  صفي علي(      

هـاي پريشـان خـود در     از گفته: اند هنگ معنايي متعارف و قابل فهمي را ايجاد کردهاند و آ تمام واژگان اين بيت ساده
گويم و روي صحبت من با کيست؟ اما عمان ساماني همـين انديشـه را در قالـب     ها را مي حيرتم که براي چه اين سخن

  : کند مي ريزد و آهنگي تازه ايجاد  متفاوتي از واژگان مي
ــا   ــرا در ج ــان م ــن پنه ــت اي ــنکيس   ن و ت

ــت   ــن راز کيس ــب م ــد از ل ــه گوي ــن ک   اي
  

ــخن       ــد س ــي گوي ــن هم ــان م ــز زب   ک
  بنگريــد ايــن صــاحب آواز کيســت؟   

  )۲۳۳: ۱۳۷۹عمان ساماني، (                
. انـدازد  آهنگي ايجاد کرده است کـه در درون مخاطـب طنـين مـي    » ن«و تکرار » اي«و » الف«استفاده از هجاي بلند 

شوند و با ايجـاد حالـت تعليـق بـراي يـافتن پاسـخ در        در چند بيت متوالي تکرار مي ،کنند پرسش مي ةواژگاني که افاد
دهد و با  گوي ناشناخته درون خود نسبت مي علاوه بر آن، عمان اين سخنان را به سخن. افزايند مخاطب بر جاذبه اثر مي

در . دهـد  درون، توسـط مخاطـب ادامـه مـي    گـوي   هاي بياني، حالت رازوار آن را تا يافتن سخن استفاده از همين شگرد
  . شاه است علي وار صفي تر از زبان خشک و منطق تر و روان مجموع زبان عرفاني عمان تازه

  زيبايي شناسي  -۳-۲
هاي  اما براي نمونه بايد گفت هر چه جنبه ؛طلبد مي هاي صوري و معنوي دو اثر، مجالي مستقل  سخن در ابعاد زيبايي
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پيوندي کـه شـاعر در   . گشايد مي هاي صوري را به اثر بيشتر  اي بيشتر باشد؛ پاي زيبايي محتوايي انديشه زيبايي معنوي و

براي به تصوير درآمدن و انتقال يافتن به ذهن مخاطـب بـر    ،کند مي ل عرفاني و عاشورايي برقرار ئل خويش بين مساتخي
کشـاند و بـر موسـيقي     مي عاره و ايجاز را به وادي سخن حسب هنرمندي و استعداد و خلاقيت ادبي شاعر، تشبيه و است

. توان مشـاهده کـرد   مي الاسرار عمان ساماني  ةگنجينزيباترين نمونه استعاره را در آغاز مثنوي . گذارد مي دروني کلام، اثر 
 ـ ي است که ياهاي عمان چيزي فراتر از ادعاي همانندي است و پيچيدگي و زيبايي آن به حد استعاره ه فتن مشـبه در لاب

اسـتعاره بزرگتـرين کشـف    «. دارد شود تا زماني که خود او پرده از راز يکايک آنها برمي لاي توصيفات پي در پي گم مي
اسـتعاره کارآمـدترين ابـزار    . توان رفت ترين امکانات در حيطه زبان هنري است و ديگر از آن پيشتر نمي هنرمند و عالي

ان ساماني در جريان خلقت کائنات و نوشيدن ). ۱۵۶: ۱۳۸۹شميسا، (» قاشي در کلام استاصطلاح ابزار ن ل و بهتخيعم
  :گويد مي جام بلا توسط امام حسين 

ــاب    ــون آفتـ ــاغري چـ ــا سـ ــاقئي بـ   سـ
ــرملا    ــان بـ ــه پنهـ ــدا داد او نـ ــس نـ   پـ

  

ــراب     ــاغر ش ــدر آن س ــق ان ــد و عش   آم
ــلا   ــاده خواران،الصّـ ــلا اي بـ   ...کاالصـ

  )۲۴۰همان، (                                  
» جام بلا«هاي گوناگون، با بياني استعاري، به توصيف حالات خاصّان درگاه خدا در برخورد با نوشيدن  عمان در پرده

خورد که عـلاوه بـر    تشبيهات گوناگون نيز در مثنوي عمان به چشم مي. رسد به امام حسين عليه السلام مي پردازد تا  مي 
در کتـاب   .کننـد  مـي  هـاي عرفـاني نيـز؛ نزديـک      ات و توصيفات او، ذهن مخاطب را به درک دريافتافزودن زيبايي ابي

تشبيه بر چند گونه است يکي آن است که چيزي را به چيزي ماننده کنند به صورت و هيأت «البلاغه آمده است   ترجمان
براي مثال، عمـان از زبـان امـام حسـين     ). ۴۴ :۱۳۶۲الرادوياني،(ها  به صفتي از صفت ،يا چيزي را به چيزي ماننده کنند
  :خطاب به حضرت زينب ميگويد

ــي   ــا زينبـ ــن آيـ ــر مـ ــان گيـ ــاي عنـ   کـ
  

ــبي ؟      ــدان در شـ ــه آه دردمنـ ــا کـ   يـ
  )۳۳۰همان، (                                  

  ...و يا مواردي چون صندوق حقيقت، شراب عشق، پير مي خواران و
خـورد و   مي ت به چهار هزار بيت سروده شده، از تشبيه و استعاره اثر کمتري به چشم شاه نسب علي اما در مثنوي صفي

  :شايد زيباترين و احساسي ترين بيت در وصف حضرت زينب، اين بيت باشد
ــد   ــد دي ــو گري ــر ت ــاب  ةب ــي حس ــل ب   گ

  
ــلاب      ــد گـ ــان روا باشـ ــر بيهوشـ   بهـ

  )۳۳۵: ۱۳۷۲صفي علي شاه اصفهاني، (   
دانه از مواردي است کـه در   بيه راه شام به نردبان عشق و تشبيه علي اصغر به گوهري يکتشبيهات ديگر از جمله تش

  . تر به کار گرفته است اما عمان آنها را با زباني هنري ؛شاه به کار رفته علي شعر صفي
مـان در گنجينـه   شاه اين است که ع علي صفي الاسرار ةزبدالاسرار عمان ساماني بر  ةگنجيناز ديگر موارد برتري هنري 

ضمن رفتن به وادي هر کدام از سالکان عاشورا، وحدت موضوع را در محور عمودي اثر حفـظ کـرده اسـت و ضـمن     
شـاه در کثـرت    علـي  امـا صـفي   گـردد؛  مـي  وار به اصـل موضـوع بـر    يرههاي ذهني که حول محور اصلي است، دا تداعي

هاي  نمونه. شود مي افتد و سررشته هرکدام ناتمام از دستش رها  مي کند؛ به لفظ بازي  مي موضوعاتي که پرده به پرده نقل 



  ٧/      يا عمان ساماني شاه اصفهاني كيست؟ صفي عليفضل تقدم با 
  

ايجاز سخن را در جريان نقـل مـاجراي حضـرت زينـب در گنجينـه عمـان و اطنـاب آن را در نقـل همـين مـاجرا در           
  .توان مشاهده کرد مي  الاسرار ةزبد

  مضمون و محتوا  -۳-۳
تطبيق احوال شاه شهيدان و يارانش با مراحل سير و سلوک و مضمون و محتواي دو اثر، عرفان در ساحت عاشورا و 

با اين تفاوت که عمان ساماني به ذکر احوال ياران خاص امام به عنوان سالکان طريقت . ل عرفاني استئپيوند آن با مسا
رت و قبض و عرفاني چون وحدت و کث ةل متفرقئشاه از جنيد و بايزيد و ديگران و مسا علي بسنده کرده است؛ اما صفي

  .بهره فراوان برده است ،هاي آنها براي مخاطب نامعلوم است بسط و نقل ماجراهايي که حوادث و شخصيت
  

 زبان عرفاني دو مثنوي -۴

هاي دور تاريخ بشر، بستري مناسب براي رشد و تعـالي انسـان بـوده     عرفان و ارتباط خاص مخلوق با خالق، از گذشته
ي عرفا و متصوفه همه به نوعي درصدد کشف مسائلي بودند که موجب اتّصال زمينيـان  هاي فکر در تمامي مکتب. است

و آسمانيان است و به دليل همين رازگونه ومنحصر به فرد بودن اين ارتباط زباني که براي ايجاد آن شکل گرفته نيـز بـا   
نامي که تا امروز در دسترس مـا قـرار    در بيشتر آثار صوفيه و عرفاي« اي که بسيار متفاوت است به گونه هاي ديگر زبان

هـاي ديگـر تفـاوت     اي است که با زبان اند که زبان عارفان و اهل تصوف به گونه گرفته است، همه به نوعي عنوان کرده
توانند محتواي کلام آنهـا را دريابنـد بـه همـين      مي دارد و خصوصيت ساختاري اين زبان آن است که فقط اهل اين راز 

. انـد نـه عـوام    اند و فهم آن را براي خواص تلقي کرده ت قريب به اتفاق آنان اين زبان را زبان خاص خواندهدليل، اکثري
بلکـه   ؛بنـدوبار نيسـت   زبان عرفاني در واقع زباني نامنسجم و بـي «: در جاي ديگر اشاره شده است .)۱: ۱۳۸۴ضرابيها، (

تواند سخن بگويـد کـه    زيرا رمز تنها با کسي مي ؛ني داردزباني است در مرحله رمز و به همين سبب است که جنبه باط
  ).۲۰ :۱۳۷۳نويا، (» بتواند آن را بگشايد

هاي دروني خويش به رشته تحرير درآورده يک گوهر نايـافتني وجـود دارد    در يک اثر عرفاني که عارف از دريافت«
  .)۱۴۷:۱۳۸۴ضرابيها، (» شود که هرگز به طور کامل آشکار نمي

برترين و اصـلان بـه ايـن حالـت همانـا عاشـقان عـارف از         ...«: ت عرفاني و دروني همان حالتي است کهاين درياف
اند و بـه   هاي کالبد خاکي را بدريده و شکسته اند و از آن متوجه به عالم قدس گشته اصحاب مقامات هستند که پوشش

  ).۲۰۸:۱۳۷۵رزمجو، (» اند که زبان بشر از بيان آن ناتوان است مشاهداتي رسيده
البته بايد يادآور شد که اين تعاريف و تعابير در مقام زبان عرفاني کساني است که خود در لحظات نـاب عرفـاني بـه    

امـا  . اند و از طريق زبان قصد انتقال حالات قدسي و تجربيات معنـوي درونـي خـويش را دارنـد     کشف و شهود رسيده
اند، بايد از دو پلکان موازي صعود کنند و هنـر انتقـال بـه     به دست گرفته شاعراني که به قصد انتقال مفاهيم عاشورا قلم

سو با مسأله دريافت عميق مفاهيم قدسـي عاشـورا    آنها از يک. همت خود قرار دهند ةديگران را از دو جهت وجه ةذائق
ما در . الب واژگان به ديگرانسو با انتقال اين مفاهيم عرفاني و قدسي در زبان و ق مواجه هستند و از يک» در درون خود«

بـا  ) ع(قدسـي و معنـوي امـام حسـين      ةيکي دريافت شـاعر از رابط ـ . اين آثار با دو نوع احساس عرفاني مواجه هستيم
عرفان اسلامي قرار دارد و ديگر؛ معرفت، شناخت، و ارتباط شاعر با امام و جريان جـاري   ةخداوند است که در اوج قلْ
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: مر مستلزم ارتباط و شناخت عارفانه شاعر از حرکت امام، ارتباط او با خدا و ماجراي کربلاستدر واقعه اوست که اين ا

» گيـرد  مـي  هاي باطني که در ارتباط با عواطـف دينـي هسـتند نشـأت      بر اين اساس زبان عرفاني از ادراکات و دريافت«
  .)۱۸۲: ۱۳۸۴ضرابيها، (

و شاعران هر  ايم مواجهالاسرار با آن  ةگنجينالاسرار و  ةمثنوي زبد هاي باطني، همان چيزي است که در دو اين دريافت
انداز بـه دو اثـر عرفـاني عاشـورايي نگـاهي بينـدازيم و راز        اگر از اين چشم. دو اثر قصد انتقال آن را به مخاطب دارند

يسه ايـن دو اثـر چنـد    جستجو کنيم؛ مقا ،هاي عرفاني عاشورايي است اسرار را که گل سرسبد سرايش ةگنجينماندگاري 
  :آورد مي نکته را فراياد 

شاه اصفهاني پر است از آنچه او در خانقاه صوفيان نعمت اللّهي آموخته و بـا اصـطلاحات    علي ذهن و زبان صفي -۱
لاعـات و اصـطلاحات صـوفيانه را بـر تـن واقعـه عاشـورا        اي است که لبـاس اطّ  الاسرار منظومه ةزبد. عارفانه درآميخته

و اصحاب و ياران امام شاهد مثـال  ) ع(وار و پراکنده مراحل سير و سلوک، از امام حسين  اند و ضمن بيان درسپوش مي 
ابيات بسيار طولاني و دست و پا زدن الفاظ در درياي معاني که گاه منجر به از دسـت رفـتن سررشـته سـخن     . آورد مي 
هـايي اسـت کـه شـعر      علمـي صـوفيانه از ويژگـي   منـد در چهـارچوب تعـاريف     شود، زبان خشک و معـاني قاعـده   مي 

  . هاي علمي و ذهني او شناور کرده است لاعات و دانستهشاه را در اطّ علي صفي
 .دهـد  مي هاي محض بدون واسطه را انتقال  هاي نابي است که دريافت سرار عمان ساماني، کشف لحظهالا ةگنجين -۲

ذهني و علمي خويش به مخاطب نيست و به زعم خودش، عقل و دل او، هاي  لاعات و آموختهعمان به دنبال انتقال اطّ
  :خبري در زبان او نيز هست اين مستي و بي .مستان است ةسخن گفتن از سر حلق ةمست شراب عشقي است که لازم

  مســت گــردم رشــته اي آرم بــه دســت    
  

  قصّـه مسـتان کـه گويـد غيـر مســـــت       
  )۲۷۵: ۱۳۷۹عمان ساماني، (                

. تهي است و بازي با معاني نيز نيست» لفظ بازي«شود که زبانش از  مي الاسرار، يادآور ةگنجينعمان ساماني در سراسر 
، تعبيـر بـه   »ندانسـتگي «او از اين . ها رسانده است هاي ذهني، او را به دريافت باطني و اشراق واژه رهايي او از دانستگي

ترين مفاهيم قدسي را از  رسد که در نهايت ايجاز و اختصار، کامل مي شف رازهايي ، به ک»مستي«کند و در اين  مي مستي 
خبـري از   کند، راز عمان، همان عشق و معرفت است که با مسـتي و بـي   مي زبان صاحب اصلي واقعه به مخاطب منتقل 

مـل از خـود وجـود داشـته باشـد      يابد که رهايي کا مي ق عشق و ادراک، آن زماني تحقّ«. شود مي جا بيان  چيز و همه همه
 ،توانيم بگـوييم  مي پذير است نه در جستجوي ذهني، بر همين سياق است که  عشق در ندانستگي امکان ةرسيدن به مرحل

هـاي ذهنـي رهـا شـوند      يابند که از دانستگي مي هاي دروني، هنگامي تحقّق  هاي باطني از جمله کشف و اشراق دريافت
  ).۱۸ :۱۳۸۴ضرابيها، (

و آواي پر از طنين و پرسشگر او در آغـاز  » مستان عشق«براي بازگو کردن حال » مستي دل«تراف عمان ساماني به اع
  :سرار دليل روشني بر اين رهايي از خويش و پر شدن از معشوق استالا ةگنجينمثنوي 

ــن   ـــان و ت ــرا در ج ــان م ــن پنه   کيســت اي
  ايــن کــه گويــد از لــب مــن راز کيســــت

ــن ســان خ ــن اي ـــد مــي ودنمــايي در م   کنـ

  کز زبان من همـــي گويــــــد سـخن     
  بنگريد ايـن صاحــــب آواز کيســـت   

ـــايي  ــاي آشنـــ ــي ادعـ ـــد مـ   کنــــ



  ٩/      يا عمان ساماني شاه اصفهاني كيست؟ صفي عليفضل تقدم با 
  

ـــم    ــنوا در تنــ ـــا و ش ــن گوي ــت اي   کيس
  

  بــاورم يارب نيايــــد کـاين منـــــم   
  )۲۳۳: ۱۳۷۹عمان ساماني، (                

دسـت، اتحـاد معنـا، مفـاهيم زنجيـري      توان گفت کـه بافـت يک   مي اماني س به طور خلاصه درباره زبان شعري عمان
کند، تکميل معنا  مي پيوسته که با ضرباهنگي يکنواخت و مطنطن در لفظ و معنا بر جان خواننده تأثيري شگرف ايجاد  بهم

معنـا در همـه    در نهايت ايجاز و اختصار ابيات، عدم از هم گسيختگي ذهـن و زبـان، قـوت ابيـات پايـاني در تکميـل      
ها، استفاده از صنايع جناس، تشبيه و استعاره براي انتقال مفاهيم عرفاني، تصوير سازي بديع از مفاهيم غيرانتقـال   قسمت

هاي قدسي و عرفاني از عاشورا و انتقـال   معنوي به وسيله زبان، از شگردهايي است که زبان شعري عمان را به دريافت
  . آن به مخاطب نزديک کرده است

  
  شاه  علي موارد تقليد عمان ساماني از صفي -۵

امـا در   ؛شـاه هسـت کـه اگرچـه بـه نـام خـودش برسـر زبانهـا نيسـت           علي صفي» الاسرار ةزبد«ناب در  کشف لحظاتي
مقايسه نگاه دو شـاعر و سـير تـأثير پـذيري عمـان      . عمان ساماني با درخششي ويژه ماندگار شده است» الاسرار نةگنجي«

لـوح قابـل ترسـيم اسـت کـه بـه        ۷هاي عرفاني از حادثه عاشـورا در   شاه اصفهاني در بيان دريافت علي از صفي ساماني
انديشه و زبان صفي علي شـاه،   ةعنوان لوح بر اين اساس انتخاب شده است که عمان ساماني از نگارخان. نشينيم مي تماشايشان 

در هـر لـوح ابتـدا ضـمن     . اي نو و ابتکاري به نمايش گذاشته است با شيوه تصاويري زيبا را وام گرفته و در زبان و بيان خود
  . شاه از لحاظ صورت و معنا بازگو خواهد شد علي توضيحاتي اشعار مشابه نقل و سپس موارد تقليد عمان از صفي

  )آغاز کلام(لوح اول  -۵-۱
داند که از زبان او به  مي ق به کسي ديگر تعلّعمان ساماني نيروي پنهان در زبان خويش را م پيش از اين مطرح شد که

پرسش و پاسخ استفاده  ةپرداخته است و عمان براي بيان حيرت و شعف دروني خود و براي تأکيد، از شيو» راز«گفتن 
بتوان  الاسرار ردپايي از آن ةگنجينبرد، جز در  مي قوت و شهرت اين ابيات بدان پايه است که کمتر کسي گمان . کرده بود

را در » استاد عشـق «الاسرار، ابيات بلندي دارد که  ةشاه اصفهاني در مثنوي زبد علي اما بايد دانست که صفي ؛جستجو کرد
  . کند مي » پير«کند تعبير به  مي بيند و از همين نيروي نهاني که به او تلقين سخن گفتن  مي زبان خود پنهان 

  نمونه ابيات دو شاعر 

  ان سامانيعم  صفي علي شاه
  زين پريشان گفت ها در حيرتم -۱
  کز چه و با کيست روي صحبتـم  

  ) ۶۷الاسرار، ص ةزبد(     

  کيست اين پنهان مرا در جان و تن -۱
  کز زبــان من همــي گويد سخــن  

  )۲۳۳الاسرار ص ةگنجين(
  يافتم گفتار خود را کز کجاسـت -۲
  هم مخاطب هم مخاطَب پيرِ ماست 

  )۶۷همان، ( 

  اين منم يارب بديـن گفتار نغـــز -۲
  يا که من چون پوستم، گوينده مغز

  )۲۳۴همان، (



  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰

 

  شباهت صوري و معنايي
ا در قالب خويش و نيروي پنهان در زبان خود ر» من پنهان در تن«شاه  علي در اين ابيات، عمان ساماني به تقليد از صفي

  :کند مي و با تکرار مضامين، همسان معرفي » پرسش«
  از چه و با کيست روي صحبتم؟: شاه علي صفي

  کيست اين پنهان مرا در جان و تن؟: عمان ساماني
  کيستم من هم زبان و هم بيان: شاه علي صفي

  )۶۷: ۱۳۷۲صفي علي شاه، ( اي سخن گو از لب من کيستي؟: عمان ساماني
  :کند مي وار تکرار  عمان ساماني پاسخ را پرسش. يابند مي ديگر، دو شاعر پاسخي مشابه براي سؤال خويش  در تصويري

  ايـــن مـــنم يـــارب بـــدين گفتـــار نغـــز 
  ايــن مــنم يــارب چنــين دســتان ســرا     

  

  يا کـه مـن چـون پوسـتم گوينـده مغـز؟        
ــس   ــر ک ــا دگ ــي ي ــرا؟  م ــين م ــد تلق   کن

  )۲۳۴ همان،(                                  
  :پيش از اين، گوينده را معرفي کرده و همين سوال را پاسخ قطعي داده: شاه علي و صفي

  يـــافتم گفتـــار خـــود را کـــز کجاســـت 
  

  هــم مخاطــب هــم مخاطــب پيــر ماســت  
  )۶۷: ۱۳۷۲صفي علي شاه اصفهاني، (     

  

آن دلبر، عقـل   ةعشق است که طر ةديگري که مورد تقليد عمان قرار گرفته، زايل شدن عقل در اثر ظهور جلو ةانديش
تصـوير ديگـري کـه در ايـن     . کند مي برد و همين عشق و مستي دل، عمان را از دانش بيگانه  مي و هوش را از سر صفي 
حيرت انگيز مصيبت امام و اندوه و شگفتي حاصل از آن در درون شاعر است که صـفي    ةگستر ،ابيات تکرار شده است

  در زبان من بيان او نهـان -۳
  کيستم من هم زبان و هم بيـان 
  
  

)    ۶۷همان، (

  شوخ شيرين مشرب من کيستي؟ -۳
  اي سخـن گو از لــب من کيستــي
  اين که گويد از لب من راز کيســت

  اين صاحــب آواز کيسـتبشنــويد 
  )۲۷۱همان، (                     

  بنده که بود تا زبان داري کند -۴
  بر زبانم حق سخن جاري کنـد  

  )۶۹همان، (

  اين منم يارب چنين دستان سر ا - ۴
  کنــد تلقيـــــن مرا مي ياد گر کـس 

  )۲۷۱همان، (                         
  طـره آن دلبـــر ديوانـه کُــش -۵
  از سرم بر بود يکجا عقل و هش  

  )۶۹همان، (                        

  وه که عشق از دانشم بيگانه کرد -۵
  مستـي ايـن دل مرا ديوانــه کرد  

  )۲۶۷همان، (                      
  بست بر زنجير سودا محکمـم -۶

  داد سر زان پس به صحراي غمم
  )۶۸همان، (                       

  ام وه که در دريـاي خون افتـاده -۶
  ام با تو چون گويم که چون افتاده  

  )۲۶۷همان، (                       



  ١١/      يا عمان ساماني شاه اصفهاني كيست؟ صفي عليفضل تقدم با 
  

  . يابند مي کند که هر دو، خود را در آن سرگردان و عاشق  مي تعبير  »درياي خون« عمان به و» صحراي غم«از آن به 
  ...)حديث کنت کنزاً مخفيا(لوح دوم  -۵-۲

را باب ورود » کنت کتراً مخفيا فاحببت اَن اُعرف«کلام، حديث  ةشاه اصفهاني و عمان ساماني، هر دو در طليع علي صفي
اين حديث و ذکر مصاديق آن محدود به  در موردشاه  علي کنند، انديشه و عقيده صفي مي اب به وادي سخن خويش انتخ

الاسرار و به اقتضاي سخن از زوايـاي   شاه در جاي جاي زبده علي صفي. يابد مي آغاز سخن نيست و تا پايان مثنوي ادامه 
شود و همين ابيات پراکنده پيرامون اين حديث  يم پردازد و معاني و مصاديق آن را يادآور  مي گوناگون به حديث مذکور 

شـاه از   علي دهد، برداشت صفي مي مايه و آبشخور فکر عمان ساماني را تشکيل  الاسرار است که بعدها بن ةقدسي در زبد
کنـت  گونـه از حـديث    لاعات ديني و مذهبي و عقايد عرفاني، اسلامي او دارد که برداشت ايناين حديث، ريشه در اطّ

اي متفـاوت و برداشـتي آزاد در    اما عمان ساماني بـا شـيوه  . در ادبيات فارسي هم نثر و هم نظم سابقه دارد..... اً مخفياکتر
هاي بديع از فضاي درونـي و معنـوي و اسـتفاده عرفـاني در شـرح مفـاهيم        مضمون پردازي از حديث و تصوير سازي

به ايـن حـديث   ) »ع«امام حسين (پيوند شخصيت مورد نظر خود انتزاعي غير قابل دسترس به نگاهي منحصر به فرد در 
  .رسيده است

  عمان ساماني  صفي علي شاه
  پيش از اين ايجاد ذات ذوالجلال -۱

  کنز مخفــي بود در عين کمـــال
)۱۶الاسرار، ص  ةزبد(            

  گويد او چون شاهدي صاحب جمال -۱
  حسن خود بيـند به سر حد کمـــــال

  )۲۳۳ ،الاسرار ةگنجين(          
  شاهد ذات آن نگار پرده در -۲
  عاشق خـود بود اندر پرده در 

)۱۶همان، (                       

  پرده اي کاندر برابر داشتند -۲
  وقت آمد پرده را برداشتــند

)۲۴۰همان، ص(            
  بر ظهور عشق خويش آن جان پاک -۳
  جلوه گر شد در لباس آب و خــاک 

)۱۶همان، (             

  ما سوي آئينه آن رو شدنـد -۳
  مظهر آن طلعت دلجو شدند 

)۲۳۵همان، (                     
  وان هويت بحر سر پوشيده بود -۴

  بر ظهور خويش نا جوشيده بود
)۱۶همان، (                

  دل نشين خويش مأوايي نداشت -۴
  تا در او منزل کند جايي نداشــت 

)۲۳۶همان، (            
  خواست ذاتش تا کند اظهار حسن -۵
  فاش بـازد عشـق با دلـــدار حسن 

)۱۶همان، (            

  پس جمال خويش در آئينه ديد -۵
  روي زيبا ديد و عشق آمد پديــد 

)۲۳۵همان، (            
  من لباس آدمي کردم به بر -۶
  تا مؤثّـر را که بيـند در اثــر 

)۱۶ان، هم(             

  نيارد کس به وحدتشان شکي مي  -۶
  گردد يـــکي مي عاشــق و معشوق  

)۲۵۳همان، (            
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  کالصّلا اي عاشـقان جان فــروش -۷
  زان صلا کردند ترک جان و هـوش 

  )۱۶همان، (           

  پس ندا داد او نه پنهان بر ملا -۷
  کـالصّلا اي باده خواران الصّـلا 

  )۲۴همان، (          
  قائل قول الســتم من هـلا -۸
  کيست ثابت بر سر قول بلي 

)۱۶همان، (  

  جمله را کرد از شرار عشق مست -۸
  يــاد شان آورد آن عهــد السـت 

)۲۷۹همان، (            
  شباهت در صورت و معنا 

) ۱بيت(بيند  مي » سر حد کمال«ان در و عم» عين کمال«را در » کنز مخفي«شاه  علي شود؛ صفي مي گونه که ملاحظه  همان
عمـان سـاماني ماننـد    ) ۲بيـت  (کننـد کـه قصـد ظهـور دارد      مـي  را عاشق جمال خود معرفي » خداوند«و هر دو شاعر 

دانـد و هـر دو شـاعر پـرده از روي زيبـايي       مـي  ي و ظهور را عاشق حسن خود و به دنبال تجلّ» آن نگار«شاه  علي صفي
دارند و اين جلوه زميني در آينه ابيـات هـر دو شـاعر     مي بر ) ۴و  ۳بيت (» هاي زميني جلوه«ي در معشوق حقيقي با تجلّ

  ).۷بيت (است ) ع(وجود امام حسين 
صـداي ايـن صـلا در مثنـوي     . اسـت » صـلا زدن عاشـقان  «مضمون ديگري که مورد تقليد عمان ساماني قرار گرفته؛ 

کنـد و در   مـي  رسد که عاشقان حقيقـي را مـدهوش    مي هاي پاياني به گوش  هالاسرار از زبان امام حسين و در صحن ةزبد
آنجا نيز عاشقان حقيقي را دعوت بـه   ،رسد مي به گوش » ساقي شراب عشق«الاسرار، از همان ابتدا توسط  ةگنجينمثنوي 

  ).۸بيت (کند  مي نوشيدن دوباره 
توسط امام حسين است که پس از صلا زدن يـاران،  » تعهد الس«تصوير زيبا و مشترک ديگر بين دو شاعر، يادآوري 

همان است که در آغـاز گنجينـه آشـکارا    » عهد الستي«اين (آورد  مي عهدي را که در روز الست با او بسته بودند يادشان 
  ).۱۷الاسرار ص زبده). (۹بيت (شود  مي الاسرار در پايان حادثه تکرار  ةگنجينالاسرار و  ةو در زبد) بيان شده بود

  )حضرت زينب(لوح سوم  -۵-۳
الاسرار خويش، به ماجراي اسارت حضـرت زينـب    ةگنجينالاسرار و عمان ساماني در  ةشاه اصفهاني در زبد علي صفي

در راه ) س(سپردن حضرت زينـب   نردبان سلوک و طريق خاص ره» اسارت«نگاهي ويژه دارند، از ديدگاه هر دو شاعر 
شاه پـس از رهـايي از    علي صفي: شاه به حضرت زينب بايد گفت علي ان ساماني و صفيعشق است، در مقايسه نگاه عم

پردازد و در دل ابيـات، بـاب    مي اي است مفصّل، ابتدا به طي طريق سالک  مقدمات در ابياتي بسيار بلند که خود منظومه
الاسرار از زبـان   ةفتگو در سرتاسر زبداين گ. کند مي را باز ) »س«و حضرت زينب » ع«امام حسين (گفتگوي مريد و مراد 

و گـاه  ) ع(شنود امام  مي ) ع(شود و حضرت زينب سالکي است که اسرار کار خويش را از زبان امام  مي شنيده ) ع(امام 
امـا در   ؛پردازنـد  مـي  تنها راويان اين حديثند که به شرح اسارت و اسـرار آن   ،آورد مي خود شاعر که از پس ابيات سر بر

نشيند و نجواي عاشقانه اين مريد و مـراد را   مي هاي مختلف گفتگو  سرار عمان ساماني، مخاطب در مقابل پردهالا ةنگنجي
در فضايي عارفانـه و سرشـار از عشـقي دو    ) ع(در اشعار عمان ساماني گفتگوي حضرت زينب با امام حسين . شنود مي 

  . شود مي اي از عرفان و مرثيه  انه صفي، تبديل به گونههاي خشک و اصطلاحات صوفي گيرد و واژه مي سويه شکل 



  ١٣/      يا عمان ساماني شاه اصفهاني كيست؟ صفي عليفضل تقدم با 
  

افتـد و در   مي الاسرار با نقل طولاني ماجرا گاه سر رشته سخن به دست تعابير فلسفي و عرفاني دور از ماجرا  ةدر زبد
  . اندازد مي ذهن خواننده به دنبال کشف معنا در ميان اصطلاحات و تعابير گوناگون موج 

ني در نهايت ايجاز و اختصار در بافت منسجم لفظ و معنا و براساس برخي مستندات تاريخي بـه بيـان   اما عمان ساما
الاسرار، اسـرار اسـارت حضـرت     ةدر زبد به آن اشاره شده است اين است که نکته قابل توجه ديگر که. پردازد مي حادثه 

امـا در   ؛شـود  مـي  تلقـين  » س«ضـرت زينـب   زينب تماماً از سوي امام بازگو و بـه عنـوان مسـير سـير و سـلوک بـه ح      
الاسرار، پذيرش رضا و قضاي الهي، ياد آوري عهد گذشته براي ياري امام و قبول اسارت و پذيرفتن آن از زبـان   ةگنجين

  .خود حضرت زينب به عنوان مريد بازگو شده است
شده اسـت کـه در خرابـه آن،    حضرت زينب، راه طاقت سوز شام معرفي » نردبان سلوک«صفي علي شاه،  ةدر انديش

امام پس از اشاره به سير و سلوک حضرت زينب که راه اسـارت و گـذر از خرابـه شـام اسـت؛      . گنج عشق پنهان است
شود که در جاي خود به آن  مي مقصد نهايي و هدف اصلي از سلوک را که پرستاري از امام سجاد و حفظ اوست يادآور 

  . پرداخته خواهد شد
  :کشد مي گونه به تصوير  امام و حضرت زينب را در سه پرده اين ةماني رابطاما عمان سا

  ســيل اشکــــش بستـــه بــر شــه راه را    
ـــاب   ــن شت ــم ک ــرگران ک ــوار س ــاي س   ک
  تـــا بـبوســــم آن رخ دل جـــــوي تــــو

  
ـــيد   ــش کش ــود در آغوش ــان خ ــو ج   همچ
  کــــاي عنــان گيــــر مــن آيـــا زينبـــــي

  
ـــاه را  ـــواب آن شـ ـــب در ج ــت زينـ   گف

ــ ـــم عشـ ــيمه زاده ايـ ـــک مش   ـق را در ي
ـــانه طــي  ـــم ايــــن راه را مستـ ـــا کنيـ   ت
ـــم  ـــت کامـليـ ـــام طاع ـــر دو در انجـ   ه
ـــول   ــبط رسـ ــتي اي س ــهادت جس ــو ش   ت

  

  ...دود آهـــش کـــرده حيـــران شـــاه را  
  جــان مــن لختــي ســبک تــر زن رکــاب 
ــا ببــــويم آن شکنــــج مــــوي تـــو    ت

  )۳۲۸ :۱۳۷۹عمان ساماني، (                
  اين سـخن آهسـته بـر گوشـش کشـــيد     

  ...يــا کــه آه درد منــدان در شــبــي 
  )۳۳۰همان، (                                  

  کـاي فــروزان کــرده مهــر و مــاه را   
  لـب به يــک پستــان غـم بنهــاده ايـم     

  ستيــم مــي  هـر دو از يـک جـام خورد  
  هـــر يکي امــر دگـــر را حامليــــم  

  اسـيري را بـه جـان کـردم قبــــول      من
  )۳۳۱همان، (                                  

و حضرت ) ع(همانگونه که اشاره شد، عمان ساماني در سه پرده، مخاطب را مقابل تصاوير ارتباط زيباي امام حسين 
کامل  ،دهد مي ) ع(به امام حسين و پاسخي که حضرت زينب در پايان ماجرا  دهد مي فتگوي عاشقانه آنها قرار زينب و گ

  . الاسرار پيرامون اسارت حضرت زينب است ةانديشه مطرح شده در زبد ةکننده معنا و بازگو کنند
  

  عمان ساماني  صفي علي شاه
  اين اسيري زان شهادت بس سر است -۱
  در اســـيري تو حـق پيدا تر اســـت 

)۳۳۵الاسرار، ةزبد(                            

  تو شهادت جستي اي سبط رسول -۱
  من اسيري را به جان کردم قبـــول 

)   ۳۳۱الاسرار ص  ةگنجين(                        
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  برتو گريد ديده گل بي حساب -۲
  بهر بيهوشان روا باشد گـــلاب 

)۳۳۵همان، (                                   

  سيل اشکش بسته بر شه راه را -۲
  کرده حيــران شاه رادود آهش  

)۳۲۸همان، (                                 
  آيد بگــوش مي ناله زينب ن -۳
  اندر اينجا رفته پنداري ز هوش 

)۳۳۵همان، (                                   

  هاي آن سرو سهـي از تجلي -۳
  خواست تا زينب کند قالب تهي

)۳۳۶مان، ه(                                  
  نيست زينب وقت بيهوشي تو -۴

  تنگدل شد شه ز خاموشي تـو 
)۳۳۵همان، (                                      

  سايه سان برپاي آن پاک او فتـاد -۴
  صيحه زن غش کرد و برخاک او فتاد

)۳۳۶همان، (                                     

  شباهت تصوير و معنا
کنـد و حتـي    مـي  مقايسـه  ) ع(طي ابيات طولاني که در باب اسارت دارد، آن را با شهادت امام حسـين   صفي علي شاه،

کند و شهادت  مي داند و عمان همين مضمون را تقليد  مي ) ع(را برتر از شهادت امام حسين ) س(اسارت حضرت زينب 
  ).۱بيت (داند  مي و اسارت را کامل کننده يکديگر 

و آرام کردن او توسط امـام حسـين نيـز در هـر دو اثـر      ) ع(در پيشگاه امام حسين ) س(زينب حضرت  ةتصوير گري
ن اين انديشـه  سرار مبيالا ةگنجينالاسرار و سيل اشکي که راه را بسته، در  ةحساب گل در زبد گريه بي. ترسيم شده است

  ).۲بيت(است 
بالين او نيز از ديگر مـواردي اسـت کـه مـورد     صحنه از هوش رفتن حضرت زينب پس از گريستن و حضور امام بر 

  ).۴و۳بيت(تقليد عمان قرار گرفته است 
  ) امام سجاد ع(لوح چهارم  -۵-۴

نگـاه   ةاز دريچ ـ) س(شاه اصفهاني و هم عمان ساماني پس از شرح ماجراي اسـارت حضـرت زينـب     علي هم صفي
در تصاوير شعري هر دو شـاعر،  . پردازند مي ) ع(سجاد مبني بر پرستاري از امام ) ع(خويش به نقل سفارش امام حسين 

و جانشيني او به عنوان راهبر طريقت بعـد از  ) ع(چهره بيمار امام سجاد، سفارش امام به زينب مبني بر تيمار امام سجاد 
ت کند، ضمن گفتگو بـا حضـر   مي شاه همانگونه که شرح اسارت را روايت  علي صفي. ترسيم شده است) ع(امام حسين 

به امام سجاد و بيماري او و نقش حضرت زينب در پرستاري از او و سفارش بـه تيمـار و مراقبـت از امـام     ) س(زينب 
هم پيوستگي زباني و معنايي ه بيت همين مضامين را در نهايت ايجاز و اختصار و ب ۳۵کند که عمان ساماني در  مي اشاره 

  :اندازيم مي ي به ابيات مشابه و مورد تقليد نگاه. سرايد مي 
  عمان ساماني  صفي علي شاه

 روپرستاري کن آن بيمار را  -۱

 زان دل بيمار جو دلــدار را

  )۵۹، الاسرارةزبد(                

 پرسشي کن حال بيمار مرا  -۱

  جستجويي کن گرفتار مـرا
  )۲۳۷-۲۳۸الاسرار،  ةگنجين(          

 رو که بيمار مرا يــــارش تويي  -۲

  از هر سو پرستارش تويي  غلطد
  )۶۰همان، (                        

 گفت اي خواهر چو برگشتي زراه  -۲

  هست بيماري مرا در خيــمه گاه
  )۲۳۸همان، (                            
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 در دل بيـــــمار شد ماواي من  -۳

  خاصه بيماري که خفته جاي من 
  )۶۰همان، (                         

 اتحاد ما ندارد حــد و حصــــر  -۳

  او حسين عهد و من سجاد عصر
  )۳۳۹همان، (                           

  شباهت در معنا و تصوير 
پرسش از حال بيمـار و پرسـتاري از او، از   . تأکيد فراوان دارد) س(صفي علي شاه، بر نقش پرستاري حضرت زينب 

  ).۱و۲ابيات (صاويري مشابه آنرا نقل کرده است مضاميني است که عمان ساماني در ت
به اتحـاد قلبـي و يگـانگي او و    ) ع(از ديگر موارد مطرح شده در ماجراي امام سجاد و بيماري او، اشاره امام حسين 

کند که به دليل همين اتحـاد و   مي امام سجاد را جانشين و روح خود معرفي ) ع(امام حسين . امام سجاد در امامت است
بيند که گويي فرقي ميـان حسـين و    مي عمان ساماني نيز اين اتحاد را به آن پايه . افتد انگي، ذکر يا حسين از لبش نمييگ

  ).۳بيت (سجاد نيست 
  )ذوالجناح(لوح پنجم  -۵-۵

به حضرت زينب که از زبان دو شاعر نقل شـد،  ) ع(پس از شرح اسارت و گفتگوي امام مبني بر سفارش امام سجاد 
شـاه بـر اوصـاف     علي تأثير زبان و انديشه صفي. پردازند مي شاه به وصف مشابهي از ذوالجناح  علي ن ساماني و صفيعما

. هاي پاياني ديدار امام با حضرت زينـب و بـه ميـدان رفـتن او و وصـف ذوالجنـاح قابـل توجـه اسـت          عمان از صحنه
گويـد، ذوالجنـاح    مـي  االله کنـد کـه بـي زبـان انـي انـا       مي عرفي بيت ذوالجناح را آتش خوي عشق م ۲۲شاه در  علي صفي
عرش برين و لامکان که بالاتر از عرش است  ةشاه، همان مرکب خضر و موسي و عيسي است که رکابش حلق علي صفي

شاه کوشيده تا با پر رنگ کردن ابعاد متافيزيکي هويتي وراي حقيقت به اسـب بدهـد    علي شود صفي مي فرش زيرپاي او 
  . کند مي بيت اين انديشه را تکرار  ۴در وعمان 

  عمان ساماني  صفي علي شاه
 ذوالجناح عشق آتش خوي شد  -۱

  بــي زبـان اني انااالله گــوي شــد
)۸۴، الاسرارةزبد(                           

 ذوالجناح عشقش اندر زيــر ران  -۱

  در روش گامي به دل گامي به جان
)۳۴۲الاسرار، ةگنجين(                        

 لامکان آنجا که فوق عرش بود  -۲

  زيـر پاي ذوالجنــاحش فرش بود
)۸۴، همان(                                   

 گر به ظاهر گام زن در فرش بود  -۲

 ليــک در باطن روان در عــرش بود

)۳۴۲، همان(                                      
 عرش برين شد رکابش حلقه  -۳

  عرش يعني پاي آن عرش آفرين 
)۸۴، همان(                                     

 در زمين ارچند بودي ره نورد  -۳

 ليک سرمه چشم کر و بيش کرد

)۳۴۲، همان(                                      
  شباهت در معنا و صورت

د کار برده و عمان در کاربرد اين تعبير مقلّ ـه شاه ب علي شق را ابتدا صفيشود؛ تعبير ذوالجناح ع مي گونه که ملاحظه  همان
  . شاه است علي صفي
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ظاهر و باطن حرکت ذوالجناح است که اين مضمون نيز همراه  ةگام زدن ذوالجناح در فرش و حرکت در عرش، نشان

شاه را تعديل کـرده   علي ني انديشه صفيبا تکرار تصاوير حرکت ذوالجناح تکرار شده است با اين تفاوت که عمان ساما
اما عمان او را در بـاطن   ؛داند مي فرش زير پاي ذوالجناح  ،چرا که صفي علي شاه، لامکان را که فوق عرش است ؛است

  . بيند مي زن در فرش  روان در عرش و در ظاهر گام
  ) علي اصغر(لوح ششم  -۵-۶

که به لطف سخن و عمق انديشه او افزوده است؛ تصاويري است که از شاه  علي يکي از زيباترين ابداعات قلمي صفي
اين اشعار بـا زبـان   . در شعر او نقش بسته است) ع(ترين سالک و سرباز ميدان امام حسين  اصغر، کوچک گفتگوي علي

کند؛ خطاب بـه   مي شود و پس از اينکه او خود را شيرخوار عشق و آماده جانبازي در راه حق معرفي  مي اصغر آغاز  علي
اي کوچک هم براي او ببر،  روي، هديه مي حال که تو عزم ديار دوست داري و به درگاه خدا : گويد مي پير طريقت و امام 

شـاه را در ابيـاتي    علـي  عمان ساماني نيز در مثنوي خويش؛ انديشه صـفي . دارد مي و در وصف اين هديه خود را عرضه 
  .کند مي کوتاه عنوان 

به اينکه تمام فضاي ذهني عمـان سـاماني از علـي اصـغر، حـول محـور چنـد بيـت نمـادين و مفهـومي از           با توجه  
الاسرار  ةگنجينشاه به  علي پردازش عمان و انتقال ابيات و مفاهيم صفي ةشاه شکل گرفته است، شيو علي الاسرار صفي ةزبد

بـازي را کـه    ةآخرين گوهر باقي مانده و آخرين مهـر ) ع(الاسرار صفي علي شاه، امام حسين  ةدر زبد. قابل توجه است
گيرد تا به عنوان هديه تقديم خداوند کند و اين امر به خواهش و کوشش علـي اصـغر    مي بر سر دست  ،اصغر است علي

 ةپـس از خـالي کـردن کيس ـ   ) ع(کند که امام حسين  مي گونه استفاده  عمان ساماني از اين انديشه اين. پذيرد مي صورت 
تي خويش و فدا نمودن همه چيز و همه کس و در حالت انبساط خاطر، رقص رقصان از نشاط بـاختن خـود عـازم    هس

گـوهري صـغير در    ،کنـد  مـي  چون دوباره کيسه هستي را جستجو  ،گيرد شود که احساس انقباضي او را فرا مي مي ميدان 
  . کند مي را نيز تقديم  آن ،شويد مي افتد که امام پس از نيافتن آب براي او دست از او  مي دستش 

  عمان ساماني  صفي علي شاه
 گوهــري بر پيش آن شاه ارمــغان -۱

 کو سبک وزن است و در قيمت گران 

)۸۵، الاسرار ةزبد(                             

 اج گــرامــي گوهــرانلتـدره ا -۱

 آن سبک در وزن و در قيمت گران  

)۳۴۵الاسرار،  ةنجينگ(                      
 ند بر تفصيل نبود کار عشق  -۲

  تا چه کرد آن شاه در بازار عشق 
)۸۵همان، (                                   

 باز وقت کيسه پــردازي بود -۲

  اي حّّّّريف اين آخرين بازي بود 
)۳۴۵همان، (                               

  ت زد هر چه بودش پاک با حق تاخ -۳
  ها را بــرد و حـرف از باخــت زد  مهره

)۸۵همان، (                                   

  شش جهت در نرد عشق آن پري  -۳
  کــند با مـــهره دل ششــدري مي 

)۳۴۵همان، (                               
  شباهت در صورت و معنا 

توسط عمـان تکـرار شـده     شاه بيتي است که در ماجراي علي اصغر عيناً يعل بارزترين نمونه تقليد عمان ساماني از صفي
. کنـد  مـي  شاه را بـازگو   علي فکري صفي ةپردازد؛ بن ماي مي اصغر  عمان ساماني در ابياتي که به شرح ماجراي علي ،است
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بـا اسـتفاده از   (هـا   تکرار تعابيري چون گوهر سبک وزن گران قيمت و يـا مفـاهيم فـدا کـردن هسـتي و بـاختن مهـره       
  . ثير پذيري استأاز موارد مشهود اين تقليد و ت) اصطلاحات بازي نرد

  )حضرت قاسم(لوح هفتم  -۵-۷
چينـد و   مـي  اي عرفـاني   معمول خويش مقدمه ةشاه براي پرداختن به شخصيت حضرت قاسم؛ ابتدا به شيو علي صفي

در مقدمـه بحـث   . آوردن مصاديق، ادلّه خويش را اثبات کنـد  کند تا پس از آن با مي معاني عرفاني مورد نظرش را بازگو 
  . کند مي ذهن مخاطب را براي ورود به جريان اصلي آماده » فنا«قاسم نيز با صحبت از 

ق دنيا به و از مظهر تعلّ» شاه چين«و از پير طريقت يا امام به » شهر چين«الغيوب به  اين مقدمه، از عالم غيب ةدر ادام
  : کند مي تعبير » ندختر شاه چي«

ــزن   ـــي دم م ـــن ز هستــ ــاه چيـ ــيش ش   پ
ــاه چــين غــرض شــو محــو و لال  ــيش ش   پ

  

  ور نه خــود را بي جهـت بـر هـم مـزن     
  تا دهــد آن دختــرت بـا ملـک و مـال   

  )۱۵۶: ۱۳۷۲صفي علي شاه اصفهاني، (   
  

  :پردازد مي و با اين مقدمه به معرفي قاسم 
ــور دوعي   ـــادم از ن ـــا يـ ــد اينجـ ـــنآم   ـ

ــق    ــابين عش ــان ک ــرد ج ــو ک ــم آن ک   قاس
  آستيــــن عشـــق را بــــالا شکســــت   

  

  قصــه دامــــاد شــــاه ديـــن حسيــــن  
ـــق  ــس در چــين عش ــه پ ــدم مردان   زد ق
ـــت   ــنگ لاشکسـ ــه س ــتي ب ــه هس   شيش

  )۱۵۸همان، (                                  
که » ها تعلق«زند و با همه وجود از  مي شادي پا قاسم، در انديشه صفي علي شاه، تازه رهروي است که برفرق عيش و 

عمـان سـاماني در   . گزينـد  مـي  کند و شهادت را که همان رسيدن به اقليم چين است بر  مي نوعروس مظهر آن است دل 
 ـقاسم در . کشد مي شاه درگيري با نفس را در شعر خويش به تصوير  علي شرح ماجراي قاسم مانند صفي سـرار  لاا ةگنجين

جنگد و پس از برخاسـتن آواي   مي  ،سالکي است که ابتدا با دشمن دروني که نفس است و نوعروس مظهر آن استنيز 
  . کند مي شهادت را انتخاب ) در هر دو مثنوي(کوس 

ــدعا دانــي کــه چيســــت    زيــن عروســم م
ـــت رو    ــا هســـ ــم اينج ــروس قاس ــا ع   ب
ـــر  ــيد چهـــ ــويش را بوس ــروس خ ــو ع   ن

ــاک    ــمان پ ــکش ز چش ــتين اش ــرد زاس   ک
ـــن    ــاحب يقيــ ــو اي ص ــداني ت ــيچ مي   ه

  

  مـــدعا را روي ميــــداني بــه کيــــست  
  … مدعايــــــم جمله باشد ذکـــر او

  خوش در آغوشـش کشـيد از روي مهـر   
  بعــد از آن آن آستـــين را چـــاک کـــرد

  ......چيست اينجـا سـر خـرق آستيــــن    
  )۳۰۸: ۱۳۷۹عمان ساماني، (                

    
  عمان ساماني  صفي علي شاه

  آستيـــن عشــق را بالا شکست 
  شيشه هستي به سنگ لاشکست

)۱۵۸، الاسرار ةزبد(                            

  آستين و هم را او خرق کرد 
  حق و باطل را بر او فرق کرد 

)۳۰۹الاسرار،   ةگنجين(                         
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  چون ز ميدان شد بلند آواي کوس

  ش خبر ني از عروسني زخور ماند
)۱۶۲همان، (                                 

  ليک جا نگرفته داماد و عروس
  کزثري شد بر ثريا بانـگ کوس

)۳۰۸همان، (                                  
  من به فرق عيش و شادي پا زدم 

  عيش عاشق ترک جانست آمــدم 
)۱۵۸همان، (                                  

  کاي قدح نوشان صهباي الست 
  از مراد خويشتن شوئيد دســت 

)۳۰۸همان، (                                  
  داد بر وي دختر معصوم خويش

  کرد با وي رافتي ز اندازه بيــش 
)۱۵۸همان، (                                   

  از دگر ره دختر خود پيش خوانـــد 
  کيش خواند  خطبه آن هر دو وحدت

)۳۰۸همان، (                                   
  شباهت در تصوير و معنا 

تعابير برخاستن آواي کوس از ميدان، رها کردن عروس و رفتن قاسم به دنبال آواي کوس و آستين عشق بالا شکسـتن،  
کار بردن اين تعابير، همان مفاهيم را ه ا بعمان ساماني نيز ب. شاه مطرح شده بود علي توسط صفي از تعابيري است که قبلاً

آستين بالا شکستن و آستين خرق کـردن از  . کند مي پردازد و معنا را کامل  مي سپس به سر خرق آستين  شود و مي يادآور 
  . ديدگاه هر دو شاعر، کنايه از ترک دل بستگي و تعلّق است که نوعروس در هر دو کتاب مظهر آن است

هاي آن از نظر  الاسرار و تصاوير شعري عمان ساماني که نمونه ةگنجينشود در تمامي اشعار  مي لاحظه گونه که م همان
صـفي علـي شـاه،    . شاه اصفهاني نقش بسـته اسـت   علي گذشت ردي از انديشه و ابداعات شعري و بيان احساسي صفي

قابل ذکر است که علاوه بر موارد . نه کرده استنگاهي ويژه به عاشورا از منظر عرفان دارد که عمان ساماني آن را جاودا
علي اکبر نيز مورد تقليد قرار گرفته کـه بـه دليـل     ذکر شده موارد ديگري نظير ماجراي زعفر جني، حضرت ابوالفضل و

  . شود اطناب، از بيان آن خودداري مي
  

  نتيجه 
  :الاسرار نتايج زير حاصل شدةگنجينالاسرار و  ةمثنوي زبد ةاز مقايس

هاي آن، به خلق اثر  شاه را در دست داشته و با تقليد و تکرار شاه بيت علي الاسرار صفيةمان ساماني، کتاب زبدع -۱
  .شاه نظمي تازه بخشيده است علي هاي پراکنده صفي الاسرار، پرداخته و در اين اثر به انديشه ةگنجينماندگار خود، 

 .زيبايي صوري و معنوي به کمال مطلوب رسيده است اثر عمان در مقايسه با اثر صفي علي شاه، از نظر -۲

هاي هنري،  هاي ادبي مانند تشبيه و استعاره و مجاز در خلق تصوير هاي زباني و بياني، استفاده از آرايه برجستگي -۳
 .شاه برتري بخشيده است علي شعر عمان را نسبت به صفي

هـاي   ديد خود به بيان زيبـايي  ةر شاعر از زاويمضمون و محتواي هر دو اثر، عرفان در ساحت عاشورا است و ه -۴
هاي معنوي است کـه در ايـن دو اثـر،     تفاوت نگاه عمان با صفي در درک شخصي از زيبايي. نهفته در آن پرداخته است

 کند؛ مي هاي ذهني خود با صور خيال در آميخته و به مخاطب القا  هايي که عمان از دريافت تصوير. اي متفاوت دارد جلوه
 . هاي صوفيانه و عارفانه ساخته، بسيار متفاوت است شاه با واژه علي با بنايي که صفي
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اما  ؛کند مي گردد و وحدت موضوع اثر را حفظ  وار به موضوع اصلي باز مي هاي ذهني دايره عمان ساماني با تداعي -۵
و گاه آنهـا را بـي نتيجـه رهـا     شاه در يک سير خطي طولاني ذهن خويش را متوجه موضوعات متفاوت کرده  علي صفي

 . کند مي 

شاه بر عمان ساماني به خاطر کشف بيش از ده تصوير بديع از عرفان عاشورايي است کـه محـور    علي تقدم صفي -۶
هاي محتـوايي   شاه به خاطر در آميختن اين زيبايي علي کار عمان و مورد تقليد او قرار گرفته است، و تقدم عمان بر صفي

 .هاي صوري، در نهايت ايجاز است با زيبايي
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